
  1ادبي علوم و فنون 

  هايي رواج داشت؟ زبان فارسي ميانه، در فاصله چه سال -1

  ميلادي 700قبل از ميلاد تا حدود  300) حدود 2  ميلادي 700قبل از ميلاد تا حدود  200) حدود 1

  ميلادي 600ل از ميلاد تا حدود قب 350) حدود 4  ميلادي 500قبل از ميلاد تا حدود  150) حدود 3

  از ديدگاه تاريخ ادبيات همه موارد كاملاً درست است؛ به جز: - 2

  اند. ) زبان پهلوي، زبان رسمي دوران ساساني بود. اين زبان اساساً به ناحيه پارس تعلقّ داشته است و آن را فارسي نو يا فارسي دري ناميده1

  هاي شاهان هخامنشي به خط ميخي است. ها و نامه ايج بود. آثار بر جاي مانده اين زبان، فرمان) زبان فارسي باستان در دوره هخامنشي ر2

  رنگ ديني دارد.» يادگار زريران«هاي كوچكي مانند  ) آثاري كه به زبان پهلوي تأليف شده، بيشتر آثار ديني زرتشتي است. حتي رساله3

  ايل دوره ساساني نيز آثاري به اين زبان تأليف شده است.) زبان پارتي در دوره اشكانيان رايج بود و تا او4

  اشاره شده است؟» زبان فارسي«در كدام گزينه به مراحل تاريخي سير  - 3

  ) هخامنشي ـ ميانه ـ دري4  ) باستان ـ ميانه ـ نو3  ) هخامنشي ـ پهلوي ـ نو2  ) باستان ـ پارتي ـ ميانه1

  ؟نيست» عهد ساماني« در كدام گزينه نام اثري وجود دارد كه از آثار - 4

  ) ترجمه تفسير طبري ـ شاهنامه ابومنصوري2  ) شاهنامه ابومنصوري ـ تاريخ بلعمي1

  ) تاريخ الرّسل و الملوك ـ ترجمه تفسير طبري4  ) تاريخ بلعمي ـ ترجمه تفسير طبري3

  ه است؟درست آمد در كدام گزينه» رم و نيمه اول قرن پنجمقرن چها«ترين انواع شعر فارسي در  رايج - 5

  ) حكمي ـ حماسي ـ مدحي4  ) تعليمي ـ غنايي ـ مدحي3  ) حماسي ـ مدحي ـ غنايي2  ) حماسي ـ تعليمي ـ غنايي1

  شود؟ هاي ادبي ديده مي در بيت زير، كدام آرايه - 6

  »در حقيقت يار يكدل، كيمياست / چون صدف، كمياب و چون در، پر بهاست«

  ايهام ـ كنايه ـ تناسب ـ تشبيه )2  آرايي ـ جناس ) كنايه ـ تشبيه ـ واج1

  آرايي ـ تشبيه ـ استعاره ـ تناسب ) واج4   آرايي ـ جناس ـ مجاز ) كنايه ـ واج3

  مشهود است؟» وجه شبه«در ابيات زير، چند  - 7

  و نيلوفر گذشتچالف) روي چون خورشيد بنماي از نقاب / كĤبم از سر هم

  داديب) بي آن لب چون شكر تنم را / همچون شكر اندر آب 

  پ) روح ز تو خوبتر به خواب نبيند / چشم فلك چون تو آفتاب نبيند

  ت) درفشان لاله در وي چون چراغي / وليك از دود او بر جانش داغي

  ) چهار4  ) سه3  ) دو2  ) يك1

  شود؟ ديده مي» مصوت«آرايي  در كدام ابيات، واج - 8

  خوارزم وزان استالف) خيزيد و خز آريد كه هنگام خزان است / باد خنك از جانب 

  ت من.وكر شهاي / پرعصمت و پرشكوه تنهايي خلوت من! اي شطّ شيرين پ گاه و پناه / زيباترين لحظه ب) اي تكيه

  خواست هاي شهر شماست / شكسته باد كسي كاين چنينمان مي تر از شيشه دلم شكستهپ) 

  از دل كه تُركان، خوان يغما را ت) فغان كاين لوليان شوخ شيرين كار شهر آشوب / چنان بردند صبر

  ) الف ـ پ ـ ت4  ) الف ـ ب ـ ت3  ) پ ـ ت ـ ب2  ) الف ـ ب ـ پ1

  دارد؟» مسند«نقش دستوري  مصرع دوم در كدام گزينه، قافيه - 9

  ه شدم، گريه بدم خنده شدم / دولت عشق آمد و من دولت پاينده شدمد) مرده بدم زن1

  اي / رفتم و سرمست شدم وز طرب آكنده شدم هدست ن اي، رو كه از اين ه سرمست نه) گفت: ك2

  تابنده شدم زهرةشير است مرا  زهرةست مرا، جان دلير است مرا / سير ا ديدة) 3

  ) گفت كه تو شمع شدي، قبله اين جمع شدي / جمع نيم، شمع نيم، دود پراكنده شدم4

  نوشته شده است؟ نادرستلحن و آهنگ كدام بيت  -10

  آور) ها (عاطفي ـ شادي ها / وي شور تو در سرها وي سرّ تو در جان ها، وي مهر تو بر لب ) اي مهر تو در دل1

2ِد يادگار (اندرزي ـ كوبنده) ) نباشد همي نيك و بد پايدار / همان بهكه نيكي بو  

  انگيز) ) زين درد خون گريست سپهر و ستاره هم / خون گشت قلب لعل و دل سنگ خاره هم (عاطفي ـ غم3

  برگُزين از كارها پاكيزگي و خوي نيك / كز همه دنيا گُزين خلق دنيا اين گزيد (تعليمي ـ رسمي)) 4

  رديف است؟» فاقد«ت ابياكدام  - 11

  الف) من قصه خويشتن بدو چون گويم / ترك است و به چوگان بزند چون گويم

  ب) تنگ شد از غم دل، جاي به من / يك دل و اين همه غم واي به من

  واني ز رحمت بري / كه رحمت برندت چو رحمت بريپ) مشو تا ت

از پادشاهي كه خرسند نيست ت) گدايي كه بر خاطرش بند نيست / بِه  

  كه نگاهش به سر و پاي تو باشد / آيينه صفت محو تماشاي تو باشد ث) خوش آن

  ) الف ـ پ ـ ث4  ) الف ـ پ ـ ت3  ) ب ـ ت ـ ث2  ) ب ـ پ ـ ت1



  كند؟ عر چيست و شاعر براي انتقال آن از چه چيزي استفاده ميترين عامل پيدايش ش اساسي -12

  ) عاطفه ـ زبان4  ) عاطفه ـ وزن3  ) وزن ـ زبان2  ) خيال ـ وزن1

  است؟» انتظار«كدام ابيات، دربردارنده مفهوم  -13

  اي كز غم فرستي نزد ما هر دم فرست ايم اي دوست ما را غم فرست / تحفه الف) ما به غم خو كرده

  داران نشينان جانم به طاقت آمد / از بس كه دير ماندي چون شام روزه شب ب) اي صبح

  سپرده بودم خواست من دل كه / او سر سپرده مي پ) يك عمر دور و تنها، تنها به جرم اين

  ت) شب چو در بستم و مست از مي نابش كردم / ماه اگر حلقه به در كوفت جوابش كردم

  صبحگاهي / به پيام آشنايي بنوازد آشنا راث) همه شب در اين اميدم كه نسيم 

  ) ب ـ ث4  ) ب ـ پ3  ) الف ـ ث2  ) الف ـ پ1

  شود؟ مفهوم قطعه زير از كدام بيت دريافت مي -14

  گويند ملاّحان سرودي: تر كن / كه مي چو دخلت نيست، خرج آهسته«

  »اگر باران به كوهستان نبارد / به سالي دجله گردد، خشك رودي

  تاب مستغني است از روغن الت به نور خويشتن آري / چراغ مهر عالم) فروزد شمع اقب1

  ) ابلهي كاو روز روشن شمع كافوري نهد / زود باشد كش به شب روغن نماند در چراغ2

  بايست خود را ساختن تر از خانه مي ها مرا / پيش ) كرد خرج آب و گل كوتاه بيني3

  نار ابر تا دريا تنزّل بايدش) قطره آبي كه دارد در نظر گوهر شدن / از ك4

  تري دارد؟ كدام گزينه با بيت زير، تناسب معنايي كم - 15

  »ها شب تاريك و بيم موج و گردابي چنين هايل / كجا دانند حال ما سبكباران ساحل«

  گريان بود  ) راز من در عشق او پنهان نباشد تا مرا / روي زرد و باد سرد و ديده1

  عشق؟ / كه بر او عشق، تير غم نزده است ) او چه داند كه چيست حالت2

  ) حديث عشق نداند كسي كه در همه عمر / به سر نكوفته باشد در سرايي را3

 ) غرقه در درياي عشقش حال ما داند كه چيست / اين سخن آسوده بر ساحل كجا داند كه چيست؟4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


